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 گزارش تاریخی

طرح غارت منابع زیرزمینی کشور 
چگونه اجرا شد؟

 پهن کردن تور »کنسرسیوم«
 برای شکار نفت ایران

قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود 
که پس از کودتای 28 مرداد 1332، میان رژیم 
شاه و چند کشور خارجی منعقد شد. فضل ا... 
ــران در عقد این  ــدی، نماینده اصــلــی ایـ ــ زاه
قرارداد، در 13 مهر 1332هـ.ش، کمیسیونی 
مشورتی در سطح وزرا تشکیل داد تا به مسئله 
نفت و پیشنهادهای وارده رسیدگی کنند و از این 
کمیسیون خواست که از متخصصان خارجی 
بهره ببرد. از این رو، طرف اصلی قرارداد، نه یک 
یا دو کشور، بلکه چند کشور خارجی بود. طبق 
این قرارداد که در 29 مهر سال 1333 به تصویب 
رسید، شرکت های خارجی آمریکایی، انگلیسی، 
هلندی و فرانسوی، صاحب امتیاز شدند. سهم 
شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت، ۴۰ درصد 
تعیین شد. شرکت های آمریکایی هم که خود 
شامل 5 شرکت بزرگ نیوجرسی، استاندارد 
کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی 
تگزاس و 9 شرکت کوچک و علی الظاهر مستقل 
بودند، ۴۰ درصد از سهم نفت را به دست آوردند 
و در کنار آن، سهم شرکت شل هلندی 1۴ درصد 
و شرکت نفت فرانسه، ۶ درصد تعیین شد. علاوه 
بر این، کشورهای مذکور توانستند امتیازات 
دیگری را، همچون عملیات کشف و استخراج 
نفت نیز، کسب کنند که بسیاری از آن امتیازات، 
با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد بود. شاه 
تصور می کرد که کنسرسیوم می تواند با خرید 
بیشتر نفت از ایران، اهداف و آرزوهای وی را در 
زمینه کسب درآمد بیشتر نفتی، بــرآورده کند؛ 
اما شرکت های نفتی با کنترل قیمت نفت، قادر 
بودند نفت را با قیمت بسیار پایین تری بخرند. 
طی دهه 133۰، قیمت نفت ایــران در حدود 
بشکه ای دو دلار ثابت ماند. این قیمت در اواخر 
این دهه، به کمتر از 2 دلار برای هر بشکه نیز، 
کاهش یافت که البته، علاوه بر نقش کنسرسیوم، 
از سهمیه بندی نفت در ایالات متحده آمریکا و 
ورود تولید کنندگان و صــادر کنندگان جدید 
نفت به بازار جهانی، متأثر بود. برای شاه، قیمت 
نفت اهمیت فراوانی داشــت؛ او با استفاده از 
درآمدهای نفتی، بوروکراسی دولتی را گسترش 
می داد. این موضوع نیز، در نهایت، می توانست به 
افزایش قدرت وی و رژیمش منجر شود. با افزایش 
قیمت نفت در اواخــر دهه 13۴۰ و اوایــل دهه 
135۰، آمریکا و انگلیس که سهم عمده ای در 
کنسرسیوم نفتی داشتند، کوشیدند درآمدهایی 
را که نصیب ایران می شد، باز جذب کنند. این کار 
با توجه به رویکرد شاه در عرصه خرید تسلیحات و 
نیز صنایع مونتاژ، بسیار ساده بود. به این ترتیب، 
صنعت ملی شده نفت ایــران، به ابــزار جدیدی 
برای درآمدهای کلان استعمارگران تبدیل شد.

پتر سوم، پادشاهی که خیر ندید!     

پتر سوم، نوه پترکبیر، بنیان گذار روسیه جدید 
بود، اما در روسیه تزاری به دنیا نیامد! خاله اش 
الیزابت، امپراتریس روسیه که فرزندی برای 
جانشینی نــداشــت، او را در 1۴ سالگی از 
پروس به روسیه آورد و ولیعهد خود کرد. پتر 
سوم عاشق پروس و هنر آن بود و اصولًا خود را 
یک پروسی می دانست. همین مسئله سبب 
شد که اشراف روسیه به او روی خوش نشان 
خویشاوندانی  ســوم  پتر  طرفی،  از  ندهند. 
داشت که اصالتاً سوئدی بودند و در آن زمان، 
ــا سایه سوئدی ها را با تیر می زدند!  روس ه
چراکه سوئد در دوران اوج اقتدار قرار داشت 
و در اروپا یکه تازی می کرد. پتر سوم با دختری 
نــام کاترین که از خاندان های سلطنتی  به 
کوچک پروس بود ازدواج کرد؛ شاید گمانش 
ایــن بــود که خانمِ کاترین هــوای او را بیشتر 
دارد! اما چنین نشد؛ کاترین که سیاستمداری 
زبردست بود، توانست مُخ اشراف و درباریان 
را بزند و ایضاً زیرآب همسرش را! او توانست با 
یک کودتای سریع در ژوئیه 17۶2 میلادی، 
به عمر سلطنت شوهر خاتمه دهد؛ سلطنتی 
از  یکی  و  کشید  طــول  روز   185 فقط  کــه 
کوتاه ترین حکومت های تاریخ بود. پتر سوم، 
بعد از برکناری، در قلعه روپشا زندانی شد و در 
همان جا، مأموران ملکه او را مسموم کردند و به 

دیار باقی فرستادند!

یوان شی کای؛ امپراتور 101 روزه     
برای تاریخ دوستانی که فیلم »آخرین امپراتور«، 
اثر برناردو برتولوچی را دیده اند، »پوئی«، آخرین 

امپراتور چین اســت؛ اما واقعیت چیز دیگری 
است؛ مگر می شود از خیر حکومت بر سرزمین 
چین، آن هم به عنوان امپراتور گذشت! وقتی در 
سال 1912 پوئی برکنار شد، افرادی در گوشه 
و کنار چین، با سودای امپراتور شدن، به فعالیت 
یوان شی کای  ترین آن ها  پرداختند که مهم 
بــود؛ یک ژنــرال از خود راضــی که فکر می کرد 
برای امپراتور شدن چیزی کم نــدارد؛ غافل از 
این که اصــولًا دوره امپراتوری و امپراتور بازی 
گذشته است و مردم دیگر زیر بار چنین حکومتی 
نمی روند. به هر حال، یوان لج کرد و خواسته خود 
را به مرحله عمل رساند! این اقدام، اختلافات 
و درگیری های زیادی را برانگیخت. در مراسم 
تاج گذاری، هیچ کس حاضر نشد و یوان سه بار 
این برنامه را به تعویق انداخت؛ تا این که بالاخره 
تصمیم گرفت بی خیال امپراتوری شود و بعد 
از 1۰1 روز، اعلام کرد که رئیس جمهور چین 
است؛ اما این ادعا هم با استقبال روبه رو نشد و 
چند ماه بعد، یوان شی کای ناگهان درگذشت و 

شاید او را کشتند!

پرتیناکس؛ امپراتور بی سر!     

ــه امــپــراتــور  شــایــد خیلی ها تــصــور کنند ک
»کومودوس«، یعنی همان امپراتور منحرفی 
که »ماکسیموس« در فیلم »گلادیاتور«، ساخته 
»ریدلی اسکات« به قتل رساند، وسط میدان 
کلوزیوم در رُم مُرده است؛ اما حقیقت این است 
که قاتل کومودوس، کسی نبود جز »هِلوینوس 
پرتیناکس« که توانست از شرایط بحرانی و 
هرج و مرج حاکم بر شهر رُم، در دسامبر سال 
192 میلادی نهایت استفاده را ببرد و بر اریکه 
قدرت تکیه بزند. با این حال، همان شرایطی 
که پرتیناکس را امپراتور کرد، بلای جانش شد. 
هنگامی که او کوشید تا سازمان افسران گارد 
امپراتوری را ترمیم و برخی فرماندهان را با 
افراد مورد اعتماد خودش جایگزین کند، خشم 

سربازان برانگیخته شد و به قصر پرتیناکس 
هجوم آوردنـــد؛ آن هــا ســرِ امپراتور را قطع و 
روی نیزه نصب کردند و در خیابان های رِم 
گرداندند؛ به این ترتیب، دوران حکومت 8۶ 

روزه جانشین کومودوس، به پایان رسید.

دوک دوک؛ امپراتورِ بدشانسِ بدبخت!     

در سال 1883، ویتنام اصلًا اوضاع درست و 
حسابی نداشت. فرانسوی ها استیلای تمام 
عیاری بر منطقه مالایا داشتند و علاوه بر آن، 
انگلیسی ها هم بدشان نمی آمد به منابع سرشار 
این منطقه، ناخنکی بزنند! به همین دلیل وقتی 
در یک روز گرم و شرجی، سر و صدایی در پایتخت 
پیچید و در میان هورا گفتن مردم پریشان خاطر، 
آقای دوک دوک بر تخت سلطنت ویتنام تکیه 
زد و نامش را گذاشتند امپراتور، کسی تعجب 
نکرد، چون اصلًا به این مسئله اهمیت نمی داد. 
اما دو روز بعد، وقتی آب ها از آسیاب افتاد، مردم 
تازه یادشان آمد که این آقای امپراتور، آن آقایی 
نیست که می خواستند امپراتور کنند! بنابراین، 
درگیری ها شروع شد و درست 72 ساعت بعد 
از آغاز سلطنت امپراتور دو ک دوک، او را برکنار 
کردند. مخالفان فقط به برکناری رضایت ندادند؛ 
دوک دوک بدبخت و بدشانس را دادگاهی و 
محکوم به نوشیدن سم کردند. به این ترتیب، 
دوران حکومت 72 ساعته دوک دوک تمام شد 

و خود او هم دار فانی را وداع گفت!

مو؛ امپراتوری که 2 ساعت وقت داشت!     

در طول تاریخ شرق دور، چند امپراتور با نام 
ــم؛ بیشتر آن ها حکومتی طولانی  »مــو« داری
داشتند. مثلًا یکی از آن ها »مو جین« بود که از 
3۴۴ تا 3۶1 میلادی بر شرق چین حکومت 
کرد. اما امپراتور »مو« مد نظر ما، درست در 

شرایطی به حکومت رسید که مغولان، پشت 
دروازه های پایتخت بودند! معلوم نیست روی 
چه حسابی »مو«ی بدبخت را در 9 فوریه سال 
123۴ میلادی، به تخت نشاندند! شاید قرار 
بود بلاگردان امپراتور قبلی و درباریان شود. 
به هر حــال، دو ساعت بعد از امپراتور شدن 
»مو«، دورانش به سر رسید. لشکر جرار مغول 
وارد پایتخت شد و دمار از روزگــار او در آورد. 
چنگیزخان دستور داد مدتی او را با زنجیر 
بــه پایه تخت سلطنتی کــه خــان مغول روی 
آن می نشست، ببندند تا هر که به دیــدار وی 
می رود، قدرت مغول را در سایه خواری »مو« 
ببیند. این موضوع در گــزارش هیئت ایرانی 
سلطان محمد خوارزمشاه در دربار چنگیزخان، 
پیش از هجوم مغولان به ایران، انعکاس یافته و 

جوزجانی آن را در تاریخ خود آورده است.

20 دقیقه سلطنت، سهم لویی نوزدهم     

وقتی ناپلئون، به عنوان امپراتور فرانسه از 
قدرت ساقط شد، دولت های اروپایی ترجیح 
دادنــد دوبـــاره خــانــدان بوربن ها، سلاطین 
ــار بــیــاورنــد؛ لویی  قدیمی فرانسه را ســر ک
پادشاه  رویــکــرد،  همین  با  دقیقاً  هجدهم، 
ــا انــقــلاب  فــرانــســه شـــد؛ امـــا فــرانــســوی هــا ب
ــر قرن 18 به راه انداخته  پرآشوبی که اواخ
بودند، شاه نمی خواستند. با آغــاز حکومت 
شارل دهم، دعوا میان شاه و مردم دوباره بالا 
گرفت و کار به جایی رسید که شارل، ناچار شد 
کناره گیری اش را در سال 183۰، اعلام کند. 
البته او به هوای پسرش لویی آنتوان تن به این 
استعفا داد؛ پسری که اصولًا میلی به سلطنت 
نداشت و وقتی به او اعلام کردند که شاه است، 
رسماً استعفایش را نوشت و 2۰ دقیقه بعد از 
آغاز سلطنت، استعفا کرد تا رکورد کوتاه ترین 
پادشاهی تاریخ را به نام خود ثبت کند! با این 
حــال، پــدرش معتقد بــود که لویی نوزدهم، 
زیر فشار این کار را انجام داده و هنوز پادشاه 
قانونی فرانسه است. بعد از استعفای لویی 
نوزدهم، لویی فیلیپ از خاندان اورلئان، شاه 
فرانسه شد؛ اما بحران در این کشور اروپایی، 

خاتمه پیدا نکرد.

کوتاه ترین حکومت های تاریخ
از به تخت نشستن 3 روزه  امپراتور ویتنام تا سلطنت 20 دقیقه ای لویی نوزدهم!

 دست کجی های »پتر کبیر«
 به روایت »آلبرماله«!

پتر یکم، مشهور به پتر کبیر، یکی از مشهورترین 
ــه ایـــن کــشــور را به  ــه اســـت ک ــی تـــزارهـــای روس
امپراتوری تبدیل کرد. با این حال، پتر هم مانند 
بسیاری از شخصیت های مشهور تاریخ، رفتارها 
و عادت های عجیب و غریبی داشت که شنیدن 
آن ها از زبان آلبر ماله، مورخ مشهور فرانسوی، 
خالی از لطف نیست: »پتر مردی عظیم الجثه بود 
قامتش به دو متر و چهار سانتی متر می رسید. 
حرکاتی چُست و چالاک و پشتی مختصر خمیده 
داشت ... کار و کوشش برای او همان قدر لزوم 
داشت که تنفس برای دیگران لازم است و غالباً 
اعمال او مثل عمل تنفس انجام می گرفت؛ یعنی 
بیکار  نمی توانست  لحظه ای  تأمل،  و  بی تفکر 
بنشیند، دایم در حرکت بود و از این سرحد به 
سرحد دیگر مملکت سیر می نمود یا فرمان صادر 
می کرد یا لشکر را سان می دید یا کشتیرانی 
می کرد یا نقشه شهر می کشید یا در کارخانه های 
ساحلی تیشه و رنده برداشته، نجاری می کرد. 
در کار بنایی عمارت مداخله داشت، با پزشکان 
به تشریح اجساد، با سلمانی ها به اصــلاح سر 
و صــورت، با خیاطان به بریدن لباس اشتغال 
می ورزید ... هنگام لزوم در میرغضب خانه به 
شکنجه محبوسین و بریدن سر مقصرین به وسیله 
آلات مختلف شکنجه، مشغول بود ... قریحه و 
رفتار وحشیان داشــت، ناگهان چنان به خشم 
می آمد که هر کس را حتی سفرای خارجه که در 
مقابل خود می دید، می زد. یک روز سفیر هلند 
را به باد مشت گرفت و ملازمی را که به سرعت 
کلاهش را برنداشته بود، به ضرب عصا هلاک 
کرد. از مسخرگی های بسیار پست و بازی های 
مضحک عامیانه که گاهی به جاهای ناپسند و 
زشت می رسید، خوشش می آمد، در سفر اروپا 
عماراتی را که میزبانان منزل او قرار می دادند، 
به باد غارت می داد، مبل و اثاثیه را می شکست، 
پنجره را خــراب می کرد، تابلوهای نقاشی را 
می درید و اشیایی را که می پسندید، بر می داشت 
و اگر کسی مانع می شد آن ها را ضایع و خراب 
می کرد. این کار چنان بالا گرفت که پادشاهان 
ــت داشتند، مثل  اروپــا که امــوال خــود را دوس
فردریک گیوم اول پروس، چون از مسافرت پتر در 
سنه 1718 خبردار شدند، عماراتی را که برای 
پذیرایی او مهیا کردند، قبلًا امر دادند که آن چه از 
اشیای تجملی در آن است به محل دیگری انتقال 

داده شود که از دستبرد پتر مصون باشد.«
منبع: انقلاب کبیر فرانسه؛ آلبر ماله و ژول ایزاک؛ 

ترجمه: رشید یاسمی؛ انتشارات امیرکبیر 
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چند خط تاریخ

جواد نوائیان رودسری – دولت های مستعجل در طول تاریخ، کم نبوده اند. در همین 
ایران خودمان، در عهد ساسانی، طی چهار سال، بیش از 10 پادشاه به تخت سلطنت 
تکیه زدند و اوضاع را از آن  چیزی که بود، خراب تر کردند. تا جایی که شیرازه قدرت از 
هم پاشید و زمزمه های تجزیه از گوشه و کنار به گوش رسید و سلطنت ساسانی که در 
نیم قرن آخر، طریق قهقرا می پیمود، با ورود مسلمانان، فروپاشید. دلیل کوتاه بودن 
حکومت ها، متفاوت است؛ تعدادی از آن ها به دلیل بی کفایتی پادشاه و ناتوانی وی 

در اداره امور رقم خورد و برخی دیگر، ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن 
دوره و بحران های متعددی بود که خارج از حیطه اقتدار حاکم روی می داد. به هر حال، 
این دولت های کوتاه و مستعجل، هر کدام فضایی کوتاه را در ادوار تاریخی پُرکرده اند؛ 
فضایی که هر چند به چشم من و شما نمی آید، اما وجود دارد و بدنیست به آن ها نگاهی 
بیندازیم. در این نوشتار برآنیم تا شما خوانندگان عزیز خراسان را با تعدادی از این 
دولت های کوتاه یا بهتر بگوییم کوتاه ترین دولت های تاریخ، آشنا کنیم؛ همراه ما باشید.


